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بنده در دورۀ کارشناسی در دانشکدۀ ادبیاتِ دانشگاهِ اصفهان از محضرِ پُربارِ شادروان استاد 
جمشید مظاهری استفاده و سالیانی را شاگردی کردم و از ایشان به اندازۀ کفایتِ اندکِ 
خویش فیض بردم. تأکید بر اهمّیتِ نسخِ خطی و توجّه به تصحیحِ متون از آموزه‌های اصلی 
استاد بود. در همین حوزه، مقاله‌ای کوتاه و اندک‌مایه به یادنامۀ آن استاد فرزانه تقدیم می‌کنم.

مقدّمه
کهنترین دست‌نویسِ فارسی محفوظ در کتابخانة دولتی آلمان )برلین(، مجموعه‌ای است به شمارۀ 
ms. orient. fol 99 که میکروفیلم آن به شمارۀ 4636 در کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه 

تهران نگهداری می‌شود1. تاریخ کتابت این مجموعه آخر ربیع الاوّل 543ق است به خط یحیی‌بن 
عمر بن الخطیب الجرمحورانی2. این نسخه در قطع 15/5x25 است، کُرّاسه‌شمار و برگ‌شمار دارد و 
دراصل، شامل 25 کُرّاسۀ 12برگی )جمعاً 300 برگ( بوده، امّا متأسّفانه 25 برگ از مواضع مختلف 

1. این نسخه را ویلهلم پرچ )1832ـ1899م(، فهرست‌نویس و مستشرق آلمانی، نخستین‌بار در سال 1888 
میلادی )= 1266ـ1267خورشیدی( به‌اختصار در فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانة برلین معرّفی کرد 
)ر.ک. Pertsch, 1888: 143-144(. هشتادوهفت سال پس از آن، یعنی در سال 1353 خورشیدی، استاد ایرج 
افشار در سفری به آلمان آن مجموعه را از نزدیک بررسی و یافته‌های خود را در مقاله‌ای تحت عنوان »قصّه‌ای 

و قصّه‌هایی از نسخۀ مورّخ 543 برلن« )یغما، س27، ش313، مهر 1353، ص 413ـ406( منتشر کرد.
2. نام کاتب در پايان نسخه )274پ( به همین صورت است. نسبت »الجرمحوراني« به درستي معلوم نيست. 

استاد ايرج افشار آن را جرمخوراني )جرم= گرم+ خوران( شناسايي كرده‌است )ر.ك. افشار، 1353: 406(.

دکتر محمود ندیمی هرندی
استادیار دانشگاه پیام نور

22 رباعی در مجموعۀ برلین
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آن افتاده‌است. مجموعه شامل مطالب گوناگون است که استاد زنده‌یاد احمدعلی رجائی بخارائی بیشتر 
اجزای آن را تصحیح و تحت عنوان »منتخب رونق‌المجالس و بستان‌العارفین و تحفـ﹤‌المریدین« 
)انتشارات دانشگاه تهران، 1354( منتشر کرده‌است. بخشی از آن که منتشر نشده بود، ترکیب‌بندی 
از عبدالواسع جبلی )ف..555ق( است که اتفّاقاً در دیوان او به تصحیح استاد ذبیح‌الله صفا )انتشارات 
دانشگاه تهران، ج اوّل، 1339؛ ج دوم، 1341( نیامده‌است و نگارنده پیش‌تر، آن را تصحیح و منتشر 
کرده‌است1. علاوه بر این، در هامش بعضی از صفحات نسخه یادداشت‌هایی آمده‌است که در حدّ خود 
ارزش دارد. استاد رجائی بعضی از آن یادداشت‌ها را در انتهای کتاب آورده‌است )ص430-443(، که 
گاهی صورت چاپی آن‌ها با روایت نسخه تفاوت‌هایی دارد. در میان آن یادداشت‌ها رباعیّاتی دیده 
می‌شود که کاتبان نام خود را همراه با تاریخ کتابت نیز ثبت کرده‌اند. این رباعیّات ازنظر قدمت اهمّیّت 
فراوان دارد؛ چنان‌که بعضی از آنها در زمان حیات گوینده‌شان در نیمۀ اول قرن هفتم کتابت شده‌است. 

در گفتار حاضر به نقل رباعیات این مجموعه می‌پردازیم.

الف( متن نسخه
در متن مجموعۀ برلین تنها یک رباعی آمده‌است. این رباعی در یکی از رساله‌های مندرج در آن 

مجموعه به نام »حکایات فی کرامات الاولیا و غیرهم« )174پ-175ر( دیده می‌شود:
)1(

من بیدل و گردِ شهر دلجوی روان2 از خونِ دو دیده گِردِ من جوی روان 	 	
دو رود که دید بر یکی موی روان؟! بر دو رخِ مـن دو رود از مـوی روان	 	

ب( هامشِ نسخه
رباعیاتی را که در هامش این مجموعه آمده و در سال‌های مختلف و ظاهراً به‌دستِ مالکانِ نسخه 

کتابت شده‌اند، به ترتیبِ قافیه در اینجا می‌آوریم:
)2(

102پ
همچون رخِ سرخِ خویش سیب آر مرا گـر می‌بـروی به باغ، سیب آر مرا	 	
ای وعـده خلاف کـرده سیب آر مـرا4 سی3 بار بگفتمت که سیب آر مرا	 	

***
1. مجلۀ پاژ، مهرنامة استاد دکتر محمّدجعفر یاحقّی، دورة جدید، س6، ش4، پیاپی: 28، زمستان 1396، 

ص162ـ155.	     2. اصل: دوان )!(
رَهُ اسماعیل بن داود المنجّم المقوم ]مُقَوِّم: تقویم‌نویس[ 3. اصل: سه )!(	     4. »هامش 102پ«: حَرَّ
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)3(
118پ؛ 160ر )مکرّر کتابت شده‌است(

دُرّی است گرانمـایـه نمی‌یـارم سُفت           سـرِّ سـخنِ دوسـت نمـی‌یــارم گفـت	
شب‌هاست که از بیم نمی‌یارم خُفت2           ترسم که به خواب در بگویم به کسی1	

***
)4(

270پ 
     روزی که بد ]ا[ز نیک جدا خواهد کرد	       سلطـانِ اجـل حـکمِ قضـا خواهد کرد
     تــا در تــن و جــانِ عـالمــان3ِ عــارف	       این جُبّه4 و دستار5 چه‌ها خواهد کرد

***
1. »هامش 160ر«: خسی

2. استاد نفیسی این رباعی را به ابوسعید ابوالخیر )ف. 440ق( نسبت داده‌است )ر.ک. نفیسی، 1376: 22(.
3. اصل: جانی عالمانی )اشباعِ کسره، تحتِ تأثیرِ گویش(

4. اصل: جوبه )اشباعِ ضمّه، تحتِ تأثیرِ گویش(
5. اصل: داستار )اشباعِ فتحه، تحتِ تأثیرِ گویش(
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 )5(
73پ؛ 147پ؛ 174پ )مکرّر کتابت شده‌است(

      تـا دیـدۀ مـن طماع1ِ دیدارِ تو کرد	      رُخْ زرد مـرا غمــان تیمــارِ تـــو کــرد
     هر جانوری که قصدِ دیدارِ تو کرد           جان و دل و دیده هر سه در2 کارِ تو کرد3

***
 )6(

153پ
    تــا دلبـرِ مــن ز مُشـک بـا گل گله کرد           گه گل ز کله، گه کله از گل گله کرد
    دو گل چو دو رخ آمد و دو رخ چو دو گل           زیرِ زنخش مشکِ سیه سلسله کرد4

***
 )7(

133ر
مـانندۀ نمـرود مـــرا عـاصــی کـرد تا زلفِ تــو بر رُخِ تـو رقاّصی کرد	 	
از بس که در او هِجرِ تو غوّاصی کرد دریــای دو دیده‌ام تهی گشت ز دُر	 	

***
 )8(

119پ
    مسـتقبلِ عـالم بـتـر از مـاضــی شـد	     عاقـل بــه خـرابـیِ جهــان راضـی شــد

   گوساله اگر خطیب گردد چه عجب؟!       چون گاو رئیس گشت ]و[ خر قاضی شد5
***
 )9(

270پ ]در نعت پیامبر)ص([
عرش ]و[ فلک ]و[ کعبه مقامت کردنـ]ـد[ تا حـ]ـا[ و د]و[ میم ]و[ دال نامت کردنـ]ـد[	
اکنــون کـه بـه رهبــری امـامت کــردنـ]ـد[         ســر تا ســر آفــاق غـلامـت کـردنـ]ـد[6

***

1. طماع: آزمند گردیدن، حریص گشتن؛ طماعِ چیزی کردن: به آن حریص شدن. شاهدی برای آن در متون 
2. »هامش 73پ«: بر 		 نظم و نثر یافت نشد.

3. »هامش 73پ«: ]کتابتِ[ خیر محمّد بن ایوّب
4. »هامش 153پ«: ]کتابتِ[ اسماعیل بن داود المنجم الولکی المعروف

5. »هامش 119پ«: ]کتابتِ[ احمد بن داود الولکی
6. این رباعی به باباافضل کاشانی )ف. 666 یا 667 یا 707ق( منسوب است )ر.ک. باباافضل، 1350: 72؛ همو، 

.)750 :1366
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 )10(
179پ

زان گنبدِ سیمین به شکوه است کمر گرچه ز میانت به ستوه است کمر	 	
زیرا که خود افزایشِ کوه است کمر1 مگشـای کمر ز کـوهِ سیمین صنما	 	

***
 )11(

229پ
عمری که به درد طی شود کاسته4 گیر           تب2 را ز خـدا عافیـت خواستـه3 گیر	

یک5 بـار دو بـار نیز بـرخـاسته گیر6           این شخصِ ضعیف، سخت افتان خیزان	
***

1. این رباعی در نزهـ﹤المجالس به نام ابوالفضل تبریزی آمده و در آنجا بیت دوم چنین است:

 زیرا که خود آرایشِ کوه است کمر فی‌الجمله کمر ز کوهِ سیمین مگشا

)ر.ک. جمال خلیل شروانی، 1375: 413(؛ امّا در سفینۀ کهن رباعیات )احتمالاً مکتوب در ربع دوم قرن 
هشتم( به‌صورت زیر و به نام »شمس گنجه« آمده‌است:

 هر دم ز میانت به ستوه است کمر گرچه ز میانت به شکوه است کمر

مگشای سیمین  کوهِ  ز  کمر   زیراکه خود آرایشِ کوه است کمر زنهار 
)ر.ک. سفینۀ کهن رباعیات، 1395: 215(

3. اصل: خاسته	 		 2. اصل: طب
5. اصل: یکی 		 4. اصل: کاه سته )!(

6. »هامش 229پ«: ]کتابت[ به تاریخ ماه هجدهم ]کذا[ سنۀ احدی ]و[ ثلاثین و ستّمائه.
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 )12(
174پ

تـا دیـده بـدو برنهم و خون بارم من نـامِ تـو را به سـاعدی1 بنگارم	 	
در هرچه نگه کنم تو را پندارم2 چندان هوسِ عشقِ تو در سر دارم	 	

***
 )13(

55پ
دلــدار چــو دیــد اشکِ گــوهـر ریــزم	           ننشـسته3 هنــوز، گفت: برمی‌خیـزم
گفتمش: مرو، گفت که باران سخت است	           زان پیـش که سیـل در رسد بگریزم4

***
 )14(

210پ
     تا کی دل و جان بستۀ تنجیم کنیم	   تا5  کار جهان به زیج، تقویم کنیم
    چون دفعِ قضـا نمی‌کنـد هیچ نجوم	  تن را به قضـا چـرا نه تسلیم کنیم6

***
1. ظ: ساعدم

2. »هامش 174پ«: ]کتابت[ به خط داود بن شیرباریک ولکی فی تاریخ شهر مبارک اوّل رمضان سنۀ 
ستّ و ثلاثین و ستّمائه. 

بیت دوم این رباعی با اختلافاتی در رسالۀ سوانح احمد غزالی )ف.. 520ق( و روح الارواح سمعانی )مکتوب 
در نیمة اول قرن ششم( و تفسیر کشف‌الاسرار میبدی آمده‌است. )ر.ک. غزالی، 1359: 4؛ سمعانی، 1389: 2؛ 

میبدی، 1389: 351/1و 7/ 56(
3. اصل: نشسته )!(

باعیات« سفینۀ تبریز به صورت ذیل آمده‌است: 4. این رباعی در رسالۀ »خلاصـ﹤ الاشعار فی الرُّ

گوهربیزم اشکِ  دید  چو  برمی‌خیزم دلدار  گفت:  هنوز،   ننشسته 

بگریزم گفتم که: چه شد؟ گفت که: باران سخت است  پیش که سیل دررسد   زان 
)ر.ک. ابوالمجد تبریزی، 1384: 91( همچنین در سفینه‌ای دیگر به صورت ذیل آمده‌است:

گوهرریزم چشمِ  بدید  چو  برمی‌خیزم آمد  گفت:  هنوز،   ننشسته 

 زان پیش که سیل دررسد بگریزم گفتم که: چه بود؟ گفت: باران سخت است 

)ر.ک. سفینۀ کهن رباعیات، 1395: 167(
5. این کلمه در اصل بدون نقطه است. »یا« هم می‌توان خواند.

6. »هامش 410پ«: ]کتابتِ[ اسماعیل بن داود ولکی
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 )15(
179ر

       ای در نظرت شمس ]و[ قمر سرگردان	    این یک ورقِ خطا ز ما درگذران
      گر جان ]و[ دلم به خدمتت1 قلب آمد   	   داری نظری چو کیمیا، زر گردان

***
 )16(

235پ
      می‌رفت ز پیشم آن سهی سروِ روان	     می‌ریخت به هر طرف ز رخ گنجِ روان
      هیهات که بسته گشته آمد بی یار	    چون آبِ روان، روان‌روان، رفت روان2

***
 )17(

181ر
ای دل قـدحِ گنـاه را نـوش مکن	           کــردارِ بـدِ خـویش فـراموش مـکن 	

شیرِ اجل آهنگِ کمیـن می‌دارد	            در بیشۀ شیر، خوابِ خرگوش مکن3 	
***

 )18(
205پ

جنّــاتِ نعیـم و شـاخِ طـوبی همه تو دنیی چه کنم4؟ نعمتِ دنیی همه تو	 	
عاجز گشتم ز وصفِ تو ای5 همه تو6 هرچند که من گویـم معنی همه تو	 	

***
1. اصل: بخدمت	

2. »هامش 235پ«: رباعی از گفتۀ ملک‌الشعر]ا[ دزاقی )حرف ماقبلِ آخر نقطه ندارد(؛
ضمناً همۀ این رباعی بدون نقطه کتابت شده‌است.
3. »هامش 181ر«: ]کتابت به[ خط اسحاق فلاح؛ 
این رباعی به باباافضل منسوب است به صورت ذیل:

مکن نوش  بیخبری  قدحِ  دل  مکن ای  فراموش  خویش  بدِ   افعالِ 

 در بیشۀ شیر خوابِ خرگوش مکن شیرِ اجل است در کمین، واقف باش

)ر.ک. باباافضل، 1350: 156(
4. اصل: + »کی«	

5. قابل توجّه که »ايِْ« را »ای« به کار برده‌است.
اول اسفندارمذ ماه سنۀ احد]ی و[  تاریخ  به  به خط داود بن شیرباریک  6. »هامش 205پ«: ]کتابت[ 

ثلاثین و ستّمائه.
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 )19(
180پ

مــاییـم بــه مهِــرِ تــو تــولّ کرده         وز طـاعت ]و[ معصیـت تبــرّا کرده 	
ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده1 آنجا که تو را لطف ]و[ عنایت باشد	 	

***
 )20(

133ر
تو قیمتِ عمرِ خویش فردا دانی 		 ای عمر به سر برده به بی‌فرمانی 	
خواهی که دمی برآوری نتوانی 		 فردا که به زیرِ خاک اندر مانی 	

***
 )21(

26پ
       رفتم به ســرِ تــربتِ جمشـیدِ غنــی	          گفتم که چـه بـرده‌ای ز دنیـای دنی؟
      گفتا که سه گز زمین و نُه گز کرباس           تو نیز همین بری اگر صد چو منی2

***
)22(

179ر
پُرسودا گشت طبعِ هر دانایی از گردشِ این سپهرِ چون دریایی	 	
تا بشناسد علاجِ هر سودایی روشنتـر از آفتــاب بـایـد رایی	 	

***

1. این رباعی به اوحدالدّین کرمانی منسوب است به صورت ذیل:

کرده تولّ  تو  عشقِ  به  کرده ماییم  تبرّا  معصیت  و  طاعت   وز 

 ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده آن را که عنایتِ تو باشد، باشد
)ر.ک. اوحدالدّین کرمانی، 1366: 129؛ میرافضلی، 1394: 387( در طربخانه نيز آمده‌است )ر.ک. یاراحمد 

رشیدی، 1367: 257(.
رَهُ اسماعیل‌بن داود المنجّم الولکی علی قره )بدون نقطه( ‌نبل غشمه )؟( یوم الخمیس  2. »هامش 26پ«: حَرَّ
اوسط ذی‌الحجّه سنۀ ثلاث و ثمانین و ستّمائه؛ ضمناً این رباعی به باباافضل کاشانی منسوب است به صورت ذیل:

غنی محمودِ  تربتِ  سرِ  به   گفتم که: چه برده‌ای ز دنیای دنی؟ رفتم 

 تو نیز همین بری اگر صد چو منی گفتا که: دو گز زمین و ده گز کرباس
از  اندکی پس  یا  گوینده  زمان حیات  در  رباعی  این  همو، 1366: 772(  باباافضل، 1350: 208؛  )ر.ک. 

درگذشت او کتابت شده‌است.
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منابع
باعیات«، به تصحیح سیّدمحمّد عمادی  ابوالمجد تبریزی، محمّد بن مسعود )1384(. »خلاصـ﹤ الاشعار فی الرُّ
حائری، گنجینۀ بهارستان، ادبیات فارسی )2(، به کوشش بهروز ایمانی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 

مجلس شورای اسلامی، ص 169ـ27.
مهر،  ،313 ش   ،27 س  یغما،  برلن«،   543 مورّخ  نسخۀ  از  قصّه‌هایی  و  »قصّه‌ای   .)1353( ایرج   افشار، 

ص 413ـ406.
اوحدالدّین کرمانی )1366(. دیوان رباعیات، به کوشش احمد ابومحبوب، با مقدّمه‌ای از محمّدابراهیم باستانی 

پاریزی، تهران: سروش.
باباافضل، افضل‌الدّین محمّد مرقی کاشانی )1350(. دیوان، بررسی، مقابله و تصحیح از مصطفی فیضی، حسن 

عاطفی، عبّاس بهنیا، علی شریف، کاشان: ادارۀ فرهنگ و هنر کاشان.
───────────────── )1366(. مُصَنَّفات، به تصحیح مجتبی مینوی- یحیی مهدوی، چ 

دوم، تهران: خوارزمی.
جمال خلیل شروانی )1375(. نزهـ﹤المجالس، چ دوم، تهران: علمی.

تهران:  تحُفَـ﹤‌المُریدین،  و  بسُتان‌العارفین  و  رونقُ‌المَجاِلس  مُنتَخَبِ   .)1354( احمدعلی  ]بخارائی[،  رجائی 
دانشگاه تهران.

سفینۀ کهن رباعیات )1395(. تصحیح و تحقیق: ارحام مرادی، محمّد افشین‌وفایی، تهران: سخن.
سمعانی، شهاب‌الدّین احمد بن منصور )1389(. رَوحُ الأرواح فی شَرحِ أسماءِ مَلِکِ الفَتّاح، به تصحیح نجیب 

مایل هروی، چ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
با تصحیحات جدید و مقدّمه و توضیحات  غزالی، احمد )1359(. سوانح، بر اساس تصحیح هلموت ریتر، 

نصرالله پورجوادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
میبدی، ابوالفضل رشیدالدّین )1389(. کَشفُ‌الأسرار و عُدّةَُالأبرار، به تصحیح علی اصغر حکمت، چ هشتم، 

تهران: امیرکبیر.
میرافضلی، سیّد علی )1394(. جنگ رباعی، تهران: سخن.

نفیسی، سعید )1376(. سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر، چ ششم، تهران: کتابخانۀ سنائی.
یاراحمد بن حسین رشیدی تبریزی )1367(. طربخانه، به تصحیح جلال‌الدّین همایی، چ دوم، تهران: هما.




